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992 ‐ ادلهی بالا بودن اله متعال بر آفریدگان و اینه وی ـ سبحانه و تعال ـ بالای آسمانها است

سوال

برخ از مردم مگویند که اله بالای آسمانها است، و برخ از علما مگویند اله جا و مان ندارد. سخن صحیح در این

مساله چیست؟

پاسخ مفصل

الحمدله.

اهل سنت برای بلند بودن ذات اله متعال بر آفریدگان به کتاب و سنت و عقل و فطرت استدلال کردهاند:

نخست: ادلهی قرآن بر علو اله گوناگون است. قرآن گاه سخن از علو گفته و گاه از فوقیت یعن بالا بودن اله یاد کرده و

گاه از نازل شدن چیزهای از نزد خداوند سخن گفته و گاه نیز از بالا رفتن چیزها به سوی خداوند یاد کرده و برخ اوقات

به بودن اله در آسمانها اشاره کرده است.

ذکر علو (والای) در آیات مانند این آمده است: وهو العل العظيم [بقره/ ۲۵۵] (و اوست آن بلند جایاه بزرگ) و سبح اسم

ربك الأعل [الأعل/ ۱] (نام پروردگار بلند جایاه خود را به پاک ستایش کن).

ذکر فوقیت (بالا بودن) در آیات مانند این آمده است: وهو القاهر فوق عباده [انعام/ ۱۸] (و اوست که بر بندگان خود چیره

است) و يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون [نحل/ ۵۰] (از پروردگار خود در بالای آنها است مترسند و آنچه را

امر شدهآند انجام مدهند).

و نازل شدن اشیا از نزد او، مانند: يدَبِر امر من السماء الَ ارضِ [سجده/ ۵] (کار [جهان] را از آسمان به سوی زمین

اداره مکند...) و إنا نحن نزلنا الذكر [حجر/ ۹] (همانا این ماییم که ذکر (قرآن) را نازل نمودیم) و آیات شبیه این.

و صعود اشیا به نزد او مانند: الَيه يصعدُ الْلم الطَّيِب والْعمل الصالح يرفَعه [فاطر/ ۱۰] (سخنان پاک به سوی او بالا مرود

و کار شایسته به آن رفعت مبخشد) و مانند این آیه: تَعرج الْمَئةُ والروح الَيه... [معارج/ ۴] (ملائه و روح (جبرئیل) به

سوی او بالا م روند...).

و بودن او در آسمان، مانند: اامنتُم من ف السماء ان يخْسف بِم الارض... [مل/ ۱۶] (آیا از آن کس که در آسمان است

https://islamqa.com/fa/answers/992/%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87-%D9%88%DB%8C-%D9%80-%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%80-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


3 / 2

ایمن شدهاید که شما را در زمین فرو برد؟).

دوم: در سنت نیز چنین چیزی از سخن و کردار و اقرار پیامبر به تواتر رسیده است:

از جمله ذکر علو و فوقیت اله متعال در این سخن رسول اله صلى الله عليه وسلم که در سجود مفرمود: سبحان رب الأعل. همچنین در

احادیث آمده که ایشان صلى الله عليه وسلم فرمودند: و اله بالای عرش است.

۲‐ فعل پیامبر صلى الله عليه وسلم: مانند اینه در بزرگترین اجتماع خود با مردم در روز عرفه، در سال حجة الوداع، در حال که برای

مردم سخن مگفت، انشت خود را به آسمان بلند کرد و فرمود: آیا ابلاغ کردم؟ گفتند: آری. دوباره فرمود: آیا ابلاغ کردم؟

گفتند: آری. و در همین حال مفرمود: یا اله گواه باش!. و با انشت به آسمان و سپس به مردم اشاره نمود. همینطور

چنانه در دهها حدیث وارد شده در دعا دستان خود را به آسمان بلند مکرد که این نیز اثبات عمل صفت علو است.

۳‐ تقریر (تایید ضمن) پیامبر صلى الله عليه وسلم: چنانه در حدیث جاریهای که پیامبر صلى الله عليه وسلم از او پرسید: اله کجاست؟ گفت: در آسمان.

سپس پرسید: من که هستم؟ گفت: فرستادهی اله. پس رسول اله صلى الله عليه وسلم به صاحبش گفت: او را آزاد کن که مومن است.

این کنیز دانش نیاموخته که حت آزاد هم نبود مدانست که پروردگارش در آسمان است، اما گمراهان بنآدم، در آسمان

بودن اله را انار مکنند و مگویند: او نه بالا است و نه پایین و نه راست است و نه چپ، بله مگویند: او [با ذات خود]

در همه جا است!

مانند امام ذهب ه علمایه متعال با ذات خود در آسمان است، چنانسوم: دلالت اجماع: سلف بر این اجماع داشتند که ال

رحمه اله در کتابش العلو للعل الغفار اقوالشان را نقل کرده است.

چهارم: دلالت عقل: به اتفاق خردمندان، علو (بلندی) صفت کمال است؛ بنابراین باید آن را برای اله ثابت دانست، زیرا هر

صفت کمال مطلق برای اله ثابت است.

پنجم: دلالت فطرت: دلالت فطرت بر علو خداوند غیر قابل انار است؛ زیرا هر انسان بر این سرشته شده که اله در آسمان

است. به همین سبب هرگاه دچار مشل شوی که نتوان آن را از خود دور کن، رو به سوی خداوند مکن و با دل خود

رو به آسمان مکن نه هیچ سمت دیری. عجیب است که حت کسان که علو اله بر بندگانش را انار مکنند، هنام دعا

دستان خود را تنها به سوی آسمان بلند مکنند.

حت فرعون که دشمن اله بود، هنام که خواست دربارهی پروردگار با موس جدل کند، خطاب به وزیرش هارون گفت:

وقَال فرعونُ يا هامانُ ابن ل صرحا لَّعلّ ابلُغُ اسباب اسباب السماواتِ فَاطَّلع الَ الَه موس [غافر/ ۳۶-۳۷] (و فرعون

دست یابم. وسایل [صعود به] آسمانها ، تا به خدای موس مرتفع بساز؛ شاید من به وسایل گفت: ای هامان برای من بنای
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بنرم...). او در حقیقت در دل خود وجود اله را قبول داشت، چنانه خداوند متعال دربارهی او و قومش مفرماید:

وجحدُوا بِها واستَيقَنَتْها انفُسهم ظُلْما وعلُوا [نمل/ ۱۴] (و با آنه دلهایشان به آن یقین داشت، از روی ظلم و تبر آن را انار

کردند).

اینها برخ از ادلهی علو خداوند، در کتاب و سنت و اجماع و عقل و فطرت و حت از سخن کافران بود. از اله هدایت به

سوی حق را خواهانیم.


